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 Purpose: The purpose of this study was to investigate and 

explain the duty-oriented approach to citizenship from the 

perspective of international law. 

Materials and methods: The research method used in 

this article was descriptive-analytical. The citizenship 

coin has two sides; Right-oriented and duty-oriented. The 

relationship between right and duty is a solid and 

inseparable relationship in the discussion of citizenship 

rights in the international system. 

Findings: The results of the research showed that since 

the full realization of citizenship rights in the international 

system and the enjoyment of freedoms is not possible 

without predicting and observing the duties of citizenship, 

on this basis, in addition to predicting and guaranteeing 

different rights for citizens, various tasks for Citizenship 

is also foreseen. 

Conclusion: However, considering that international law 

is not affected by the specific point of view of a 

government or a country, which takes into account 

independence, territorial integrity, national order and 

security, goals and national interests, and assigns duties 

to its citizens and performs certain duties. to predict, on 

this basis, international law has entrusted the 

determination of tasks and duties of citizens to a 

government to which these citizens are subject to that 

government. Based on this, in international law, each 

government has predicted duties and responsibilities for 

its citizens in accordance with its governance conditions. 
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 و همکاران  طایفه  148

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 منظر از شهروندی به مدار وظیفه رویکرد بررسی
 الملل بین حقوق و اسلام

 
 1پارچلو طایفه حسن

 همدان، واحد عمومی، الملل بین حقوق، گروه دکتری دانشجوی
 ایران همدان، اسلامی، آزاد دانشگاه

 
 *2فر رحمتی سمانه

 همدان، اسلامی، آزاد دانشگاه همدان، واحد حقوق، گروه ،استادیار
 .(نویسنده مسئول) ایران

 
 3زرنشان شهرام

 .ایران تهران، طباطبایی، علامه دانشگاه حقوق، گروه ،استادیار
 

 چکیده

 هب مدار وظیفه ردرویک تبیین و بررسی حاضر پژوهش هدف: هدف
 .بود الملل بین حقوق منظر از شهروندی

 -توصیفی مقاله این در استفاده مورد پژوهش روش: ها روش و مواد
 مداری حق رویِ باشد؛می روی دو دارای شهروندی سکه. بود تحلیلی

 ایرابطه مداری وظیفه و مداری حق رابطه. مداری وظیفه رویِ و
 المللبین نظام در شهروندی حقوق بحث در ناشدنی جدا و وثیق
  .است
 حقوق کامل تحقق که آنجایی از داد نشان پژوهش نتایج: ها یافته

 بدون ها،آزادی از برخورداری و المللی بین نظام در شهروندی
 نهمی بر نیست، پذیرامکان شهروندی وظایف رعایت و بینیپیش

 دان،شهرون برای مختلف حقوق تضمین و بینی پیش بر علاوه اساس،
  .است شده بینی پیش نیز شهروندی برای مختلفی تکالیف
 یدگاهد از متأثر الملل، بین حقوق که آن به توجه با اما: گیری نتیجه
 استقلال، قراردادن مدنظر با که نیست کشوری یا دولت یک خاص

 برای خود ملی منافع و اهداف ملی، امنیت و نظم ارضی، تمامیت
 ند،ک بینی پیش را خاصی وظایف و نماید تکلیف تعیین شهروندان

 وندانشهر وظایف و تکالیف تعیین الملل، بین حقوق اساس، همین بر
 دولت آن تابع شهروندان این که است کرده واگذار دولتی به را

 تناسب به دولتی هر الملل، بین حقوق در اساس، همین بر. هستند
 شهروندان برای را وظایفی و تکالیف خویش، حاکمیتی شرایط
 .است نموده بینی پیش خویش

 
 صلاحدید حاشیه بشر، حقوق جهانی، شهروندی: کلیدی کلمات
 .مداری حق مداری، وظیفه

 
 28/01/1401تاریخ دریافت: 
 07/03/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول s.rahmatifar@iauh.ac.ir   

 مقدمه
های غیر بشری، در خصوص حق رابطه تلازم میان حق و وظیفه

 ونماید، ولی در فضای حقوق بشررابطه ای مبهم طبیعی و بدیهی می
محل مناقشه است. در دوران جدید با تکیه فراوان نظام حقوق 

الملل بر مفهوم حقوق فردی، میان حق و وظیفه فاصله افتاده است بین
های دوران جدید، ها و ویژگیترین جلوهو اساساً یکی از مهم

مداری یا تکلیف آگاهی دوران قدیم است. مداری در برابر وظیفهحق
رد، گیازین حقوق بین المللی مورد استناد قرار میلذا آنچه از نظر مو

؛ آیددر عمدتاً ناظر به حق است و کمتر از وظیفه نامی به میان می
از وظیفه و وظایف طبیعی و نسبت آن با وظایف شهروندی کمتر 

 (.1سخن به میان آمده است )

بر همین اساس، در جهت تحقق کارآمد و تأثیرگذار شهروندی، 
باید با هم ترکیب گردند. به عبارتی دیگر، تحقق  حقوق و وظایف
های شهروندی، بدون رعایت وظایف از سوی حقوق و آزادی

شهروندان غیرممکن خواهد بود. ایجاد چنین ارتباطی میان حق و 
وظیفه در حقوق شهروندی، مستلزم هم سویی نظام حقوق بین الملل 

قبال جامعه  و توجه هم زمان آن به حق و وظیفه فرد انسانی در
هایی از جنبه نوآوری پژوهش حاضر جستجوی رگه باشد.می

الملل رویکرد وظیفه مدار به رابطه شهروند از منظر حقوق بین
شود این است که است. بنابراین سوالی که در این تحقیق مطرح می

الملل دارد؟ فرضیه پژوهش مداری، جایگاهی در حقوق بینآیا وظیفه
المللی بر م تأکید همه جانبه نظام حقوق بیناین است که به رغ

مداری در هایی از توجه به وظیفهحقمداریِ رابطه شهروندی، نشانه
الملل الملل محیط زیست و حقوق بینهایی مانند حقوق بینشاخه

کیفری وجود دارد و در چارچوب آن چه دادگاه اروپایی حقوق 
وظایف شهروندی  نامد، تعیین بخشی ازبشر، حاشیه صلاحدید می

های آن را به وظایف بشر تعبیر کرد، برعهده دولت توانیمکه 
 دموکراتیک گذاشته شده است.

 

 مفاهیم 

که  باشدیممداری و شهروندی مفاهیم محوری این پژوهش، وظیفه
 .ردیگیمبدواً مورد بررسی قرار 

 

 وظیفه مداری

نگاه وظیفه مدار با ادبیات تکلیف مداری، در رویکرد ادیان نسبت 
به انسان، مشخصاً دین اسلام سابقه تاریخی درازآهنگی دارد و 
مقدمات بحث کلامی تکلیف از نخستین سده اسلامی فراهم شده 
بود و در واقع ناظر بر نظریه پردازی در مورد مسایلی بود که 

ی داشتند. طرح مسائل کلامی، چون مسلمانان از آغاز با آن آشنای
جبر و اختیار و قضا و قدر، از نخستین مقدمات صورت بندی نظریه 

رود. درعلوم اسلامی، به تکلیف از تکلیف در دین اسلام به شمار می
منظرهای مختلف توجه شده است. از اواخر سده نخست تا سده 
 چهارم، مقدمات و مبانی نظریه تکلیف، مورد بحث و بررسی
مکاتب کلامی قرارداشت. پس از سده چهارم، بحث تکلیف در آثار 
امامیه و متکلمان معتزلی به صورت بخش ثابتی از مباحث عدل الهی 
مطرح شده است. در لسان اهل لغت، کلمه تکلیف، مصدر باب تفعیل 
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است و از ماده ثالثی مجرد کلفت به معنای مشقّت و دشواری، 
 (.2است )اشتقاق یافته 

ه کلّف به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار ریش
است و در اصطلاح و فرهنگ دین، تکلیف به فرمان الهی اطلاق می

افزاید که اصل واژه تکلیف در عربی، (. ابوهلال عسکری می3شود )
توان گفت تکلیف از نظر . به طور کلی می(4است )به معنای الزام 

خواهد آن را انجام شود که انسان وقتی میلغت به کاری گفته می
(. در تعریف فقهی این واژه ۵شود )دهد، با سختی و مشقت روبرو 

چنین آمده است که خطاب شارع به انجام دادن یا ترك کاری و یا 
، استحباب، تخییر بین آن دو و در اصطلاح شامل وجوب، حرمت

شود که (. از تعریف تکلیف روشن می6شود )کراهت و اباحه می
متعلقّ تکلیف افعال مکلّفان است که به آن مکلفٌّبه و به مخاطب 

شود و هر تکلیفی از تکالیف بندگان هم تکلیف، مکلّف اطلاق می
 (.7) عتندیشرعقلی است و هم نقلی که هر دو از منابع 

ف عبارت است از اوامر و نواهی قانون که در اصطلاح حقوقی، تکلی
توان همچنین می. ونی می نامندبه عبارت دیگر، آنها را الزامات قان

مقرره قانونی است مبنی بر انجام یا خودداری از انجام ، گفت تکلیف
 (.8)«عملی

الزامات قانونی را گویند که افراد ملزم به  ،تکلیفبه عبارتی دیگر، 
انجام یا ترك آن بوده و عدم انجام یا انجام آن با واکنش قانونی 
مواجه است. برای نمونه پرهیز از خیانت در امانت، سرقت نکردن، 
لزوم پرداخت نفقه به زن از طرف شوهر و نیز رعایت حقوق انسانی 

بر عهده افراد گذاشته  افراد توسط دولت تکلیف قانونی است که
 (.۹)شده و دارای ضمانت اجراست
تکلیف نوعی الزام است توان گفت، در تعریفی دیگر از تکلیف می

ای متقابل با حق شود و رابطهیکه به فعل یا ترك فعل مربوط م
دارد؛ به بیان دیگر هر حقی مستلزم تکلیفی و هر تکلیفی مستلزم 

توان این گونه تعریف نمود که حقی است؛ بنابراین، تکلیف را می
خطاب قانونگذار به انجام دادن یا ترك کاری و یا تخییر بین آن 

 (.10)دو است، به طوری که متعلق تکلیف افعال مکلفان باشد
 

 شهروند

شهروند کسی است که شایستگی مشارکت در جامعه سیاسی را 
 هشود که شایستگی مشارکت بدارد. شهروند به شخصی گفته می

. داردنظارت ای مستقیم یا غیرمستقیم را در قانونگذاری یا گونه
سیاسی یا دولت خود، جامعه  شهروند به دلیل عضویت تمام عیار در

(. 11شود )از بیگانه متمایز قلمداد می و از حقوق بنیادین برخوردار
در ادبیات فارسی، شهروند کسی است که اهل یک شهر یا یک 

 (.12باشد )مند بهره متعلق به آن کشور باشد و از حقوق

شهروند، تنها به فردی -به معنای مصطلح آن-المللدر حقوق بین 
طبیعی که در واحد سیاسی حکومت، از حقوق کامل سیاسی و مدنی 

 -بهره مند باشد، قابل اطلاق است. واژه شهروند، ترجمه لغت
citizen- است که از واژه لاتینی-civitac - .مشتق شده است 

شهر، تنها مجتمعی از ساکنان نیست؛ بلکه واحدی سیاسی و مستقل 
است. شهروند، کسی است که به آن تعلق دارد و شرایط لازم را 

 (.13برای مشارکت در اداره امور عمومی دارد )

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از واژة شهروند استفاده 
های اخیر، این کلمه مورد اشارة مقنن تا دهه نشده و در قوانین عادی

نبوده است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلمة 
مردم به تنهایی و یا به صورت صفت و موصوف، هفت بار به کار 

اند و نشان از اهمیت این کلمات در فرهنگ سیاسی، اجتماعی رفته
مشارکت عامة مردم  اصل سوم، تکیه بر 8و حقوق ایران دارد. بند 

در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی خویش دارد و در اصل 
نهم، دولت و آحاد ملت، وظیفه حفظ آزادی، استقلال، وحدت و 
تمامیت اراضی کشور را برعهده دارند. در اصل یازدهم، همة 
مسلمانان، یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف 

ود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار است سیاست کلی خ
دهد. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران با عنوان حقوق 
ملت است. واژگان امت، ملت و مردم، کلمات ارزشی به کار رفته 

اسلامی ایران  در متون حقوقی و به خصوص قانون اساسی جمهوری
 (.14هستند )

اساسی و دیگر قوانین به طور  هرچند اصطلاح شهروند در قانون
صریح مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است و تعریفی از آن ارائه 

های مشروع و حفظ نشده است، با تصویب قانون احترام به آزادی
حقوق شهروندی، به این نهاد توجه بیشتری شد. در قانون احترام به 

مجلس  1383های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب آزادی
ورای اسلامی، که در مقام صیانت از حقوق قضایی شهروندی است، ش

مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، 
بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل 

رسد که شهروند در این قانون منحصر به تبعه برائت، به نظر می
را صرف نظر از تابعیت و  نبوده و همه افراد تحت حاکمیت دولت

گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه اقامت در بر می
که، اصطلاح  1ماده  4، در تبصره 1383و تأمین اجتماعی، مصوب 

آن،  7شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران و در ماده »
که  درسکه عبارت نیازهای شهروندان به کار رفته است، به نظر می

 .منظور از شهروند فقط تبعه است

ه توان گفت کبنابراین در یک نتیجه گیری از مفهوم شهروند می
گردد که از موقعیتی برخوردار است که شهروند به کسی اطلاق می

و است  ای از حقوق، وظایف، امتیازهااین موقعیت شامل مجموعه
و عادلانه و حفظ حرمت خودمختاریاش  برابرانهمستحق رفتار 

 است.

 

 حقوق شهروندی

شهروندی به مثابه فرایندی اجتماعی و سیاسی از قرن نوزدهم در 
 جوامع مدنی به صورت تعامل جدی بین دولت و فرد مطرح و به

ها از مباحث مهم ملت-طور همزمان با مسألة عضویت در دولت
یکی از مفاهیم پویای  اجتماعی و سیاسی شده است. شهروندی،

سیاسی جامعة مدرن تلقی شده است، به عبارت دیگر باید گفت که 
اساس جامعة مدنی و سپهر عمومی بر محور نهادهای برخاسته از 
رابطه شهروندی شکل گرفته است. به طـور کلی شهروندی حاصل 
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 و همکاران  طایفه  150

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

و مردم  1قرارداد اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم
است و احساس مشترك عمومی نسبت به هویت ملی و 2 بر دولت

 (.1۵) کندیماجتماعی در یک محدوده مشخص ایجاد 

وجود همین رابطه دو طرفه میان دولت و شهروندان، افزون بر 
حقوقی که برای شهروندان پیش بینی شده، تکالیف و وظایفی برای 

شهروندی آنها بار شده است، به عبارتی، شهروندان در قبال حقوق 
باید وظایفی را نیز پذیرا باشند، زیرا حق  گردند،که از آنها متمع می

، چنان آمیخته 4و وظیفه مداری 3امری طرفینی است و حق مداری
به یکدیگرند که ناگزیر هر حقی با تکلیفی شکل یافته است، علاوه 
بر حق مداری، مبانی دیگری، در جهت رشد وظیفه مداری 

حقوق بین الملل وجود دارند که لازمه، زندگی شهروندان از منظر 
 (.16باشند )اجتماعی و متقضای مشارکت سیاسی شهروندان می

به حقوق شهروند و وظایف او در برابر دولت، جامعه و جامعه 
گویند که چگونگی آن را، عمدتاً قانون  ۵جهانی، حقوق شهروندی

 نزلتی استکند. شهروندی، ماساسی و قوانین مدنی کشور معین می
ز الملل نیبرای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین

منشاء آثار حقوقی است. منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین 
فرد یا تابعیت پدر و مادر او است.  کند و معمولاً تابع زادگاهمی

شهروند یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور یا 
آید؛ اما این گونه افراد، در چارچوب قانون نیز به دست می اقامت

-ل دولتیاز جمله، حق کسب مشاغ -معمولاً همه حقوق شهروندی
اند کلیه افرادی را ندارند. برخی از حقوقدانان در این زمینه گفته

کنند و نیز افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می
از مرزهای آن کشور )جامعه( زیست که به عنوان تبعه در خارج 

 (.17شود )نمایند، شهروند تلقی میمی

در این زمینه، تابعیّت، یک رابطه صرفاً سیاسی است که فردی را به 
سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از دولتی مرتبط می

شود. امروزه، شهروند کسی است که وظایفش، همین رابطه ناشی می
کند و به همین دلیل، شهروند خوب، شهروندی ن میحقوقش را معی

است که مسئولانه رفتار کند؛ یعنی در برابر حقوق خود مسئولیت 
 (.14پذیر باشد )

بر این اساس، حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقررات در 
برگیرنده حقها و وظایف افراد تحت حاکمیت یک دولت است 

 کنند.اکم را تنظیم میقواعدی که رابطه فرد انسانی و دولت ح

 

 جهانی یشهروند

یک اصطلاح نوآورانه است که یک شخص را  ،شهروندی جهانی
تواند در هر سطحی با هر فردی، صرفنظر از کند که میتوصیف می

فرهنگ و کشور خود، در سطح جهانی ارتباط برقرار کند. استفاده 
از این اصطلاح با افزایش آگاهی در مورد جهانی شدن و تبدیل 

 ی گسترشهویت بشری از منظر صرفاً ملی به یک مفهوم وسیع مل
هایی که یک شهروند جهانی باید انجام دهد است. مهارتیافته
های مشارکت مدنی و اثر بخشی سیاسی، همدلی از: مهارتندعبارت

یابی ها و دستفرهنگی، احترام به تنوع، توانایی آشتی دادن درگیری
_________________________________ 

1- Government on the people 
2- People on government 
3- Right orbit 

آمیز، از جمله بحث، مذاکره و به توافق از طریق راه حلهای صلح
 (.18)گفتگو

المللی بیشتر های بینهوم شهروندی جهانی، در مفهوم نگرشمف 
معنادار است، با توجه به مشکلات موجود در جهان، مانند گرمایش 
جهانی و تهدیدات تروریستی و افزایش تعهد و وابستگی متقابل میان 

های مختلف کشورهای مختلف. مبانی ایدئولوژیک جمعیت
طور که در رد، همانشهروندی جهانی به حقوق بشر بستگی دا

است از جمله حقوق اجتماعی فراتر  منشور سازمان ملل متحد آمده
های جهانی شهروندی بر مسئله کاهش شکاف از آن، اکثر جنبش

بین مناطق توسعه و فقیر به عنوان بخشی از یک شهروند جهانی 
 (.1۹) کنندتأکید می

ت و لین شخص و یک شهر، دولت یا مبهویت  بهشهروندی  واژه
و مشارکت سیاسی در یک  ن، زندگی کردنکارکرد به آنها قح

این عبارت با واژه ترکیب اشاره دارد.  خاصحوزة جغرافیایی 
تعریف کرده و « جامعه جهانی»، نوعا شخص را با هویت «جهانی»

ان شهروند یک ملت یا مکان این هویت را مقدم بر هویتشان به عنو
هویت شخص فراتر از جغرافیا یا  داند. ایده این است کهخاص می

ها ناشی از عضویت ها و حقمرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت
تر انسانیت است. البته این امر به آن معنا نیست قه وسیعدر یک طب

های محلی شان را بی ارزش تلقی کرده که این افراد، ملیت یا هویت
عضویت در یک یا از آن صرفه نظر کنند، بلکه آنها را نسبت به 

 (.20)دانندجامعه جهانی، فرعی و ثانویه می
ها به یک نوع از اصول تواند در برخی زمینهشهروند جهانی می 

آن ایده اساسی این است اخلاقی یا فلسفه اخلاقی دلالت کند که در 
های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی که واقعیت

های در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان جهان امروز بایستی
های ملی از طریق یک نگاه جهانی جامعه مدنی، اجتماعات و دولت

مدنظر قرار گیرد. این مفهوم به یک نگرش جهانی کلی و از نظر 
فراگیر اشاره دارد که ارتباطات متقابل  فرهنگی و زیست محیطی

خارج رافیایی پذیرد. در این مفهوم مرزهای سیاسی و جغامور را می
های امروز های مربوط به چالشاز موضوع تلقی شده و راه حل

شود. شهروندان جهانی، کمتر از نگاه مضیق منافع ملی دیده می فراتر
شوند، بلکه به واسطه به واسطه ضمانت اجرای حقوقی تعریف می

وده و متفاوت از شهروندی ملی انجمن و سازمان، قابل تعریف ب
 (.21)است
نجا که هیچ دیوان سالاری جهانی، برای مجازات و حمایت از از آ

شهروندان جهانی وجود ندارد و علیرغم مدل جذاب اتحادیه اروپا، 
برای زندگی، کار و تفریح شهروندی جهانی در قلمرو عملکرد افراد 

های فراملی باقی مانده است که چوب هنجارها و وضعیتدر چهار
همه حقها »کشد. در حقیقت لش میو حاکمیت ملی را به چامرزها 

و تکالیف اعطایی به شهروندان جهانی، از خود شهروندان، افزایش 
های جهانی، افزایش مهاجرت افراد در سراسر توجه عمومی به حق

شهروندی نشئت می جهان و تمایل روزافزون به استاندارد کردن
 (.22گیرد)

4- Task orientation 
5-law of citizenship 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-1

2-
17

 ]
 

                               4 / 9



 151 ... اسلام منظر از شهروندی به مدار وظیفه رویکرد بررسی 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Winter 2022 

جهان کنونی شود که دربارة شهروند جهانی به فردی اطلاق می
آگاهی کافی دارد، با نقش خود به عنوان یک شـهروند آشناست و 
ضمن احترام به ارزشها و تنوع و گوناگونی در همه امور، از سطح 
ملی گرفته تا سطح جهانی، مشارکت فعال دارد. چنین شهروندی این 

گیرد و برای توسعة دنیا و ساکنان آن را به هم وابسته در نظر می
ردم منافع م منظور پی شبرد توأمان علایق شخصی خود وظرفیت به 

بریگهام، معتقد است شهروند . کندجاهای دیگر جهان عمل می
ای برای درك نحوة عملکرد جهان و به هم پیوستگی جهانی، شیوه

ای برای نگریستن به برابری و عدالت مردم جهان به یکدیگر، شیوه
تواند در و راههایی که میها های موجود، تفاوتاجتماعی، واقعیت

وضع موجود تغییر ایجاد کرد و در نهایت شیوة عمل بر اساس تفکر 
ها و تمرین حقوق شهروندی انتقادی، به چالش کشیدن بی عدالتی

 (.23است )

حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقررات در برگیرنده حقها و 
طرف این  ؛ خواهکندیموظایف افراد را در یک رابطه سیاسی تنظیم 

 رابطه دولت واحد باشد یا جامعه جهانی.

 

 جامعه مدنی: مبانی وظایف شهروندی

بحث از مبانی وظایف در حقیقت، بحث و تحقیق پیرامون منشاء 
به بیانی دیگر، اصولاً این مبانی مبتنی بر کاوش یک  .الزام آنها است

 پایه و اساس محکم برای قواعد حقوقی است که آنها را به صورت
آورد تا بتوان در روابط اجتماعی حالت مشروع و قانونی در می

ای به آنها بخشید. منشأ وظایف طبیعی و وظایف تحمیل کننده
شهروندی، متفاوت است؛ بدین معنا که ادیان الهی منشأ و مبانی 

اند، اما مکاتب غیردینی هر یک به تکالیف را امری واحد دانسته
رح ساخته است؛ برخی از مکاتب مقتضای خویش نظر خاصی را مط

بشری، نیاز و حاجت انسان را منشأ حق و وظیفه و بعضی دیگر 
اراده و قدرت و گروهی دیگر نیز قانون را منبع حق و وظیفه 

اند. اما فرض بر این است که برحسب ادیان الهی، مبانی فکری دانسته
 یتاین دو قسم از تکالیف، امری واحد و در امتداد یکدیگر )تبع

مبانی حق و وظیفه از . تکالیف شهروندی از مبانی حقوق طبیعی 
طرفداران قرداد اجتماعی، همان توافق تشکیل دهنده جامعه سیاسی 

اند که شکل گیری جامعه مدنی است و بسیاری از آنان بر این عقیده
بر مبنای قراردادهای اجتماعی بوده و همه تکالیف و وظایف 

شود؛ چرا که معتقدند قرارداد تأمین می اینها بر اساس مفاد انسان
وظایف شهروندی بدون تشکیل جامعه مدنی و به دنبال آن جامعه 

 (.24داشت )سیاسی واقعیتی نخواهد 

در نزد متفکران متقدم تفاوتی بین جامعه مدنی و دولت وجود 
هائی بود که مبتنی بر قرارداد نداشت و جامعه مدنی ویژگی دولت

ها بر اساس قانون و اصول برابر بین آن هایو دولت اجتماعی بودند
شهروندان و حتی قانونگذار بنا شده بود و قرارداد اجتماعی 

 .اجتماع و دولت موافقتنامه ای بود بین اعضای

این مفهوم که جامعه مدنی مستقل از دولت است و با آن فاصله  
 ین نظریهدارد تا قرن نوزدهم تقریباً قابل فهم نبود. هگل از اول

پردازانی است که جامعه مدنی را واسطه بین حیطه خصوصی 

_________________________________ 
1- Anthony Gramsci 

ها و دولت تعریف کرد؛ دولتی که افراد در آن، از طریق خانواده
. شوندیمعضویت در نهادها و مؤسسات با اعضا جهانی سازگار کنند 

که حیطه  شودیماز منظر هگل جامعه مدنی هنگامی دست یافتنی 
راد با هر خصوصیت، استعداد و و قلمرو عرصه خصوصی اف

 .شوداحساساتی جهت رشد و نمو شخص حفظ 
بدینسان تعریف هگل از جامعه مدنی، که شامل قلمرو فعالیت 

شد، توسط مارکس و انگلسکه جامعه مدنی را اقتصاد هم می
دیدند، پیگیری شد. تعریف جدیدتری همچون صحنه تئاتر تاریخ می

به منصه ظهور رسید که از محدوده از جامعه مدنی در قرن بیستم 
های فرهنگ و ایدئولوژی تنگ خانواده و دولت فراتر رفت و حوزه

متفکر  1و مناظرههای سیاسی را دربرمیگرفت. آنتونی گرامشی
مارکسیست ایتالیائی بیشتر این بحث را سازمان داد و در پی پاسخ به 

ن اما در این سؤال برآمد که چرا انقلاب کمونیستی در روسیه آسا
دانست و ایتالیا با مشکل مواجه شد؟ او جامعه مدنی را دلیل آن می

کرد به محض اینکه دولت ضـعیف شود ساختاری قوی از بیان می
 .شودجامعه مدنی تشکیل می

هنجاری -ای بر گرفته از تحولات ساختاریجامعه مدنی، استعاره
یی حدود جغرافیاهای انسانی فراتر از است که به دامنه وسیع فعالیت

محصور به مرز اشاره دارد. آنجا که اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی 
کنند ها اخبار را به سراسر جهان منتقل میشوند، ماهوارهادغام می

که  گیرد. فضاییترین شکل آن صورت میو تبادل فرهنگی در وسیع
ه بدر پرتو آن، در یک قسمت از جهان اعتراضاتی درباره اوضاع نا 

ای گیرد و اینترنت ارتباطات را لحظهسامان بخش دیگر صورت می
و مستقیم کرده است. با این نگرش که مسائل مبتلابه، مسائل 

ای مشترکی است و همه باید در جهت حل و رفع آن بکوشند، دوره
جدید از روابط موسوم به عصر جهانی آغاز شده که لوازم و 

که تغییرات گسترده جهانی را مقتضیات خاص خود را دارد، عصری 
کند. بدین منظور نهادها، تاسیسات و در بعد کیفی آن ایفا می

های بین المللی و غیر دولتی، بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده جنبش
ها شوند، نهادهایی که در سطح جهانی فراتر از اراده دولتظاهر می
دهد جهان را هم شوند، اندیشه عامی که به مردم اجازه میاداره می

چون مکانی واحد تصور نماید. جامعه مدنی جهانی، قطع نظر از 
ای متشکل المللی، جامعههای بینهای دارای حاکمیت و رژیمدولت

ها و افراد در قالب اجتماعات و مؤسسات و تاسیسات از گروه
ای است که بدون توجه به هویتشان به عنوان شهروند داوطلبانه

، کنند. به تعبیر دیگرراتر از اجتماعات ملی اقدام میدولتی خاص و ف
جامعه مدنی جهانی عرصه فعالیت و ظهور تعاملات و مناسبات 
نهادهای مدنی همه جوامع مرتبط با یکدیگر، حول موضوعات 

 (.2۵اساسی ناظر بر مسائل جمعی است )

بنابراین جامعه مدنی جهانی منعکس کننده رابطه خاص بین  
ها در سطح فرامرزی است که بدین وسیله، فرد دولتشهروندان و 

پذیر انسانی که پیشتر صرفاً به عنوان موضوع )هدف( منفعل و کنش
که از طریق پذیرش وظایفِ ناشی از  رودیمقواعد بینالمللی بود، 

مناسبات جهانی، به تابع فعال یا حداقل فعالتر حقوق بینالملل بدل 
 .شود
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 و همکاران  طایفه  152

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 تمایل شهروند ملی به سوی شهروند جهانی در رویکرد وظیفه مدار

کنش فرد در سطح فراملی، او را از شهروند به شهروند جهانی تغییر 
تعهدِ محض  شودیم. شهروند جهانی به فردی گفته دهدیمماهیت 

 و از این منظر به تقسیمات مبتنی بر مرزهای سیاسی را درمینوردد
تولی، سه ویژگی  .کندیمتلقی  موظفخود را در برابر جامعه جهانی 

و خصوصیت را برای شهروند جهانی برشمرده است. اول اینکه در 
شود که دلیل پرتو شهروند جهانی، هر فردی یک شهروند تلقی می

وجود یکسری حقوق و وظایف برای آنهاست. البته با این سخن، 
وجود برابریهای و نابرابریهای اساسی که بهواسطه وجود نظامهای 

واسطه  مدنی متفاوت است، تحمیل و اجرای مؤثر قانون بهحقوقی 
وجود جایگاه شهروندی است. دوم اینکه به عنایت به عنصر 

حق مشارکت را عموماً از سه  هاآندمکرتیک برای شهروندان، 
طریق نهاهای انتخاباتی، سیستم قضایی و دادگاهها و جامعه مدنی 

نکه آنها از طریق عضویت ، مطبوعات و ...( دارند. سوم ایهارسانه)
مثل جامعه   در نظامهای داوطلبانه غیردولتی به صورت داوطلبانه

 (.26)کنندیممدنی بینالمللی به تحقق زیست جهانشمول کمک 
ها گیریمستقیماً در تصمیم کنندیمعصر جهانی، شهروندان تلاش 

های جدید مشارکت داشته باشند و ضمن وابسته بودن به جنبش
اجتماعی، معمولاً کمتر در فعالیتهای سیاسی و نمایندهمحور قدیم و 

 اههیاتحادبیشتر در فعالیتهای سیاسی جدید در چارچوب احزاب و 
(. بنابراین، شهروندی جهانی، 27) ندینمایمو سندیکاها و ... شرکت 

ها به ایفایِ وظایف اع از حقوق بنیادی و الزام دولتشیوه و ابزار دف
شود که دولتِ حاکم بر جمعیت در اخلاقی و حقوقیشان تلقی می

قلمرو سرزمین، امکان نادیده گرفتن آن را دارد و به این ترتیب 
است. از چنین  حاکمیت مطلق، نظریهای متعلق به گذشته شده

آلمانی، قواعد و اصول اخلاق ، فیلسوف شهیر 1منظری است که کانت
اخلاق جهانی را احداث و همه انسانها را به تشویق و ترغیب لطف 

ها، همچون محبت، همدردی و احسان به بیگانگان و غیرخودی
 (.2۵کند. )شهروندان یک دولت ملی، می

پرواضح است که شهروند ملی پیش از شهروند جهانی شکل عینی به 
انی بیشتر یک ایده است تا یک خود گرفت، با این حال شهروند جه

واقع هر فرد انسانی بیش از اینکه هویت خود را در درون  عینیت. به
مجموعه جهانی تعریف کند در درون حقوق و تعهدات تابعیتی 

. از اینرو مقایسه شهروند ملی با شهروند جهانی کندیمتعریف 
مقایسه امر ذهنی با امر عینی است. در هر صورت مبتکر ایده 

هروندی جهانی، شهروند در معنای کلاسیک آن است. در مدلهای ش
کلاسیک شهروندی، هر عضو جامعه دارای چهارعنصر حقوق، 
وظایف، مشارکت و هویت است؛ عناصری که در مجموع نسبت 

و تعادلی میان وظایف و  کنندیمفرد را با جامعه و دولت تعیین 
سربازی، پرداخت  حقوق مدنی، سیاسی اجتماعی مانند انجام وظیفه

مالیات، آموزش اجباری، حق رأی همگانی، شرکت در انتخابات به 
 (.27. )کنندیمعنوان انتخاب شونده و ... ایجاد 

این الگو با واقعیات جهان کنونی انطباق دارد. پس شهروند جهانی 
ادامه فرایند بازتعریف و باز تولید نظام وظایفی است که انسانها 

، البته این بار درسطح جهانی و با سازوکارها و کنندیمخلق 

_________________________________ 
1- Kant 

معیارهای خاص خود. به عبارت دیگر بر خلاف شهروندی ملی که 
، شهروندی جهانی چربدیمدر رابطهاش با دولت حق بر وظیفه 

بیشتر وظیفه گرا است، چون اساساً ایجاد احساس وظیفه در شهروند 
ندی شهرو ده است.ملی منجر به تسری فعالیتهایش به سطح جهانی ش

در یک جامعه جهانی نیازمند تفسیر جدیدی از مرز دولت است. 
به طور کلی دولتها با وجود رقت جایگاهشان نسبت به گذشته، اما 

المللی هستند. با این حال آنها هنوز هم مهمترین بازیگران عرصه بین
همچنان مهمترین حامیان، مجریان و ناقضان حقوق بشر و حتی 

 (.28وندی بودهاند )حقوق شهر

شهروندی در یک جامعه جهانی نیازمند تفسیر جدیدی از مرز 
(؛ تفسیری که جهانی شدن، از طریق سیالیتِ 28دولت است )

است از این رو است  سابقاً ملی آن را ارائه داده یهامقولهفرامرزی 
که شهروندی جهانی با دیدگاه جهان وطنگرایی قرابت دارد، اگرچه 

همانی برقرار نیست. یکی از قدیمیترین -ابطه اینمیانشان ر
که به عنوان  2های دیدگاه جهان وطنگرا متعلق به دیاگونیسنمونه

قبل از میلاد مسیح  412، در شودیم بنیانگذار فلسفه بدبینی شناخته
پاسخ داد من شهروند  اید،است. از وی سؤال شد که از کجا آمده

ی که تقسیمات اداری یونان براساس جهان هستم،؛ این دیدگاه در زمان
تفاوت جهان  .شدیمشهری بود، ضد جریان تلقی  -نظام دولت

وطنگرایی با شهروندی در جهانی در انکار مرز در اولی و فرارفتن 
 از آن در دومی و پیگیری اهداف غیر فردی در سطح جهانی است.

 

 وظیفه شهروندی در حقوق بین الملل

 حقوق بشروظایف بشری؛ مکمل 

در حقوق بین الملل و برابر اسناد بین المللی از جمله اعلامیه حقوق 
است بشر، به تکالیف شهروندان به طور کامل پرداخته نشد 

مصادیق تکالیف و وظایف شهروندان در اعلامیه جهانی حقوق بشر )
به صورت کامل بیان نشد است( و به صورت کلی به تکالیف افراد 

ر حقوق بین الملل و برابر اسناد بین المللی، از د اشاره شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد وظایف و  2۹جمله ماده 

جامعه رشد آزاد و  ای دارند که اینهایی در مقابل جامعهمسئولیت
سازد. همچنین در این اسناد به این کامل شخصیت آنان را ممکن می

ها فقط تابع آزادی امر توجه شده که اجرای حقوق و استفاده از
هایی است که در قانون پیش بینی شده باشد؛ رعایت محدودیت

های سایرین، رعایت اخلاق، نظم عمومی و رفاه حقوق و آزادی
اند. برای مثال، های آزادی قلمداد شدههمگانی به عنوان محدودیت

ها و شرایط اعمال اعلامیة جهانی حقوق بشر، به محدودیت 2۹ماده 
ای وظیفه داشته که رشد هر کس در مقابل جامعه»اره دارد: آنها اش

آزاد و کامل شخصیت او را میسر کند. هر کس در اجرای حقوق و 
های خود، تنها تابع محدودیتهایی بوده که به وسیله استفاده از آزادی

های قانون، منحصرأ به جهت شناسایی و رعایت حقوق و آزادی
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه دیگران و برای مقتضیات صحیح 

همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است. این 
تواند برخلاف مقاصد و اصول ها در هیچ مورد نمیحقوق و آزادی

 «.ملل متحد اجرا شود

2- Diagonis 
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اگرچه باید به این نکته توجه نمود که، وظایف شهروندی نه تنها 
ی بر نون بایستی مبتنباید برابر قانون پیش بینی شوند، که خود قا

های سایرین و هنجارهای قطعی هایی باشد و حقوق و آزادیارزش
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی را با روشهای دموکراتیک 

 .شناسایی و تقنین بنمایند

این امر این است که اگر جامعه  2۹مفهوم مخالف صدر ماده 
ش برسد و شخصیتشرایطی را که شهروند از طریق آن بتواند به رشد 

را کامل نماید، فراهم نکند، تحمیل کردن وظایف بر چنین شهروندی 
از سوی آن جامعه وفق نظام حقوق بشر بین الملل نیست. این وظایف 
ماهیتاً نسبی است و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این 
تقریباً همان واقعیتی است که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، 

 .شودیمحاشیه صلاحیت نامیده  اصل

علاوه بر اعلامیه جهانی، وظایف شهروندی مورد توجه مقدمه 
با درنظر گرفتن این واقعیت که هر شخص ».. مشترك میثاقین است: 

نسبت به اشخاص دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق داشته، 
رعایت عهده دار وظایفی خواهد بود و ملزم است که در ترویج و 

 ......«.حقوق شناخته شده به موجب این میثاق کوشش نماید 

ها مثل در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بعضی از حقوق و آزادی
آزادی عبور و مرور و آزادی بیان محدود به حفظ امنیت ملی، نظم 

های دیگران شده عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی
ثاق تصریح شده که حق تشکیل مجامع این می 21است. در ماده 

مسالمت آمیز، محدودیتی جز آن چه بر طبق قانون مقرر شده و در 
یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم 
عمومی است یا برای حمایت از سلامت، اخلاق عمومی یا حقوق و 

ق نیز این میثا 20های دیگران ضروری است، ندارد. در ماده آزادی
به رویکرد وظیفه مدار شهروندان اشاره شده است. در این ماده هر 
نوع تبلیغ جهت جنگ و هرگونه دعوت )ترغیب( به کینه )تنفر( 
ملی یا نژادی یا مذهبی که محرك تبعیض یا اعمال زور باشد، برابر 

 قانون ممنوع است.

افزون بر مقدمه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و 
آن نیز به وظایف افراد اشاره دارد. در این ماده  8فرهنگی، ماده 

تصریح شده است که تشکیل اتحادیه تابع هیچ محدودیتی نیست، 
مگر آنچه که به موجب قانون تجویزشده در یک جامعه 
دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی، نظم عمومی یا حفظ حقوق و 

 (.2۹)باشدهای افراد دیگر ضرورت داشته آزادی
های وارد بر آزادی، وظیفه لازم به اشاره است که نفس محدودیت

گردد، ولی توجه به آنها و رعایتشان در قلمرو وظایف قلمداد نمی
آید و این به ویژه در مورد وظیفه رعایت شهروندی به شمار می

 .حقوق و آزادی دیگری صادق است

 

 وظیفه؛ به مثابه محرك شهروندی جهانی

همان گونه که اشاره شد، در حقوق بین الملل افراد وظایف و 
ای دارند که این جامعه رشد آزاد و کامل تکالیفی در مقابل جامعه

های سازد. با اهمیت روز افزون ارزششخصیت آنان را ممکن می
حقوق بشری و بشردوستانه در جامعه بین المللی، رویکرد انسانی در 

ظهور رسیده است. اما در این بین، وظیفه حقوق بین الملل به عرصه 
تکالیفی را باشد، بلکه حق و حقوق نمی ایفای شهروندان، منحصر به

مقاصد و  برخلاف تواندنمی باید بر عهده بگیرند، اما این موارد
در تکلیف شهروندی، انسان به (. 30) اصول ملل متحد اجرا شود

تیجه که این تکالیف در ند باید به تکالیفی عمل نمای «شهروند»مثابه 
یی است که در نتیجه زندگی هامنافع، مصالح، اخلاق و سیاست

ها در پرتو اسناد بین المللی، نقشی و دولت جمعی و عمومی است
برای نمونه در بحث محیط  محوری در ترسیم آن تکالیف دارند.

زیست و حافظت از آن، شهروندان دارای تکلیف مشارکت هستند. 
از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست است  مشارکت یکی

پیش بینی شده است. این اصل به طور  1۹۹2که در اعلامیة ریو 
صریح در اعلامیه استکهلم پیش بینی نشده اسـت، ولی در مقابل، 

که به  پردازدیمبه حق بر محیط زیست سالم  1۹۹2ریو اعلامیة 
رای حق بر محیط ای برای اجنظر اغلب حقوقدانان این اصل وسیله

زیست سالم است، اما اعلامیه ریو اصل مشارکت شهروندان را به 
خود پیش بینی کرده  10عنوان یک تکلیف، را بدین صورت در اصل 

به بهترین نحو حل  مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی»است:
شوند که کلیه شهروندان در سطوح مناسب در آن و فصل می

در سطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مشارکت داشته باشند. 
باشد از می مربوط به محیط زیست که در اختیار مقامات عمومی

آفرین موجود  های خطرجمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت
در جوامع خویش دسترسی داشته و امکان شرکت در فرآیند 

لاعات ها، از طریق اشاعه عام اطگیری را داشته باشد. دولتتصمیم
ر دمربوط به محیط زیست، باید در ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی

این زمینه بکوشند. دسترسی مؤثر به مذاکرات اداری و قضایی، 
 .«منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد

بر همین اساس، استفاده از حقوق محیط زیست نباید برخلاف اسناد 
ود خ که زیست بین المللی باشد. بین المللی و اصول حقوق محیط

 .کندیمیک وظیفه و تکلیف برای شهروندان ایجاد 

 

 نتیجه گیری

تحولات دنیای جدید پیوسته، هماهنگ و پردامنه  ابعاد مهمترین
شهروندی یکی از این مباحث، شهروند جهانی است. بودن آن است. 

 چونگیرد، در فرایند جهانی شدن در معرض تحول مفهومی قرار می
منافع، حقوق، وظایف و تعهدات  بسترکه جهانی شدن الزاماتی را در 

که با حقوق و ظایف شهروندی  معنا نموده استرا برای بازیگران 
تفاوت آن این است که دیگر  تریناصلی. دارای نقاط افتراقی است

و همه ابناء  نبودهمحدود در مرزهای بسته و متصلب ملی محصور 
مفهومی از شهروندی  این نوعظهور  پروسه دد.گرشامل میبشر را 

ارتباط تنگاتنگی با تحول معیارهای حقوق بشر دارد. جالب آنکه 
برهه زمانی رشد حقوق بشر با ادوار ظهور حقوق شهروندی تقریباً 

 با بدون شک. حقوق بشر مدرن صورت یافته استدر یک مقطع 
ط اشتراکی نقا اگرچه، دارای نقاط افتراقی استحقوق شهروندی 

از ریشه آنها که  بسیاریتا حدود  این نقاط اشتراك. این وجود دارد
حقوق بشر حقوق  در حقیقتهمان حقوق طبیعی است برآمده است. 

 .ندباشمیشهروندی شکل بروز شده و بازتعریف شده حقوق طبیعی 
دهی حقوق ها در شکلمولفه تریناصلییکی از  در حقیقت

بشر بوده است. حقوق بشر طی فرایندهای ، حقوق شهروندی جهانی
های سه گانه آن به . طی نسلکسب نمود مختلفیرشد حقوق ابعاد 
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 و همکاران  طایفه  154

 1401 زمستان، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 با وجود طولانی راه پیش بیان داشتتوان که می توسعه یافتهقدری 
دستاوردهایی نیز به همراه داشته است که در جای خود  ولیرو، 

تا شهروند  سبب گردیدهبرآمده  حالتاند. همین قابل ملاحظه
. چه اینکه حقوق بشر برای توسعه یافته استجهانی نیز زمینه 

گونه تمایزی حقوق حیات، امنیت، هویت، ها فارغ از هرانسان
ای به همراه آنچه مشارکت و ... را در نظر گرفته است. چنین زمینه

های دهی چارچوبشود موجب شکلپیامد جهانی شدن خوانده می
  ده از مفاهیم جهانی شده است.حقوق و تکالیف برآم

وجدانی و نیز عقل و منطق،  -های اخلاقینظم حقوقی مبتنی بر بنیان
فردی و  -یک حیات جمعی جهتکارهایی وساز برقراریمستلزم 
 خویشجای که به کاری. باشدمیالمللی قانونمند بین -نیز ملی

های برخوردار از مقتضی محدودیت در اعمال قدرت دولت
شرط واحدهای که اعمال حاکمیت بلا چون. باشدمییت حاکم

المللی به طور کلی سیاسی، مخل منافع بنیادی آحاد جامعه بین
ا و هاز منافع فردی دولت بالاترای که ؛ منافع حیاتی و اولیهباشدمی

یدی د. نظم حقوقی جدگردناظر بر آنها تعریف و تبیین مینظم سنتی 
-اخیر در جامعه بین هایدگرگونیه گراست. آرمانی ککه آرمان

المللی و بالمآل در حقوق بین الملل حکایت از ظهور آن دارد. نظم 
مبتنی بر قواعدی که بنابر تعریف و معطوف به موضوع خود از 

ناپذیر بودن، الرعایه بودن و تخلف و عدوللازم خصوصیات
 برخوردارند و به قواعد امره موسوم هستند.

گیری روند جهانی در حال نی اهداف و جهتهر چند وصف آرما
ه ک بودههایی استوار بر واقعیات و ضروریت ولی، استگذار غالب 

 مودهنو غیرقابل انکار تبدیل  "واقعیت عینی"کلیت این جریان را به 
از خاستگاه آرمانی و اخلاقی،  مندیبهرهرغم ، به عبارتیاست. به 

محسوب توان و نباید آرمانی و ذهنی پر شتاب را نمیپروسه این 
 و مسائلواکنش عینی و پاسخی است بایسته به  در حقیقت نمود.

است.  شدههای برخاسته از آنچه در عمل به بشریت عارض نگرانی
نزد وجدان حقوقی  بسیارینمادین  ارزشکه البته از  ایپروسه

و  و محوریت آن بر اندیشه خردمندانه بوده مواجههجامعه بشری 
 طرفدور، از  خیلیای هنجارهایی مبتنی است که از گذشته

 ورامجبکه  کاریاندیشمندان بر روی آنها اصرار و تأکید شده است. 
با ابتنای بر منطق عقلا و مصلحت، ضرورتاً محک نقدی است بر 

 بر ملی و بین المللی؛ با تأکید  بعدها در حکمرانی دولت نحوه
 امنیت و صلح با همراه جمعی یاتح ضرورت که ملاکهایی حداقل

 آحاد به معطوف ها،دولت منافع ورای که امنیتی و صلح ؛باشدمی
 ولمحص گیری،شکل حال در المللیبین جدید حقوقی نظم. است بشر
-تمل میان تعاملات در تنهانه را المللبین روابط که بوده فرآیند این

از آن در  بالاترهای برخوردار از حاکمیت، بلکه ها و رأی دولت
دولت و مردم، فرادستان و  میانروابط درون دولتی، در رابطه 

 که از نمودهرا طلب  جوابگوی؛ دولت نمایدمیفرودستان، جستجو 
دولتی، مکلف به رعایت هگذر اقدامات نظارتی نهادهای غیرر

 مرزهای بیرون ازشود که در غیر آن صورت در تلقی می تکالیفی
. دشحقوقی و سیاسی مجبور به واکنش خواهد  جغرافیایی به شکل

ا و هکه در پرتو جهانی شدن ارتباطات، نیازها، وابستگی ایپروسه
 ها عمق و گستره آن در حال فزونی است. همبستگی

اگرچه تلازم بین حق و وظیفه، در عرصه حقوق بین الملل مشهود 
و جایگاه است، اما این به معنای عدم وجود ابهام نسبت بدین مقوله 

باشد. از این منظر، ابهامات موجود در تأثیر آن در عالم نظر نمی
نسبت میان حق و وظیفه، در نسبت میان وظایف طبیعی و وظایف 

آید. در نظام حقوق بین الملل، شهروندی نیز قابل بررسی به نظر می
ها پرداخته شده است و به رویکرد بیشتر به شناسایی حقوق و آزادی

اری شهروندی کمتر توجه شده است. در حقوق بین الملل وظیفه مد
و در اسناد مختلف از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه 

ه ها پیش بینی و ببر اینکه مصادیق گوناگون حقوق بشری و آزادی
اند، به تعیین وظایفی برای شهروندان مبادرت رسمیت شناخته شده

ر ارتباط با رویکرد وظیفه گردیده است. در حقوق بین الملل د
مداری به شهروندان، تعیین وظایف و ایجاد محدودیت در حوزه 

های شهروندان منوط به وجود شرایطی است. حقوق و آزادی
داف اه ها بایستی برابر قانون باشد تاشناسایی وظایف و محدودیت

های دیگران و هایی را مانند تأمین شناسایی حقوق و آزادیو ارزش
ها را توجیه کند. به عبارتی یری از نقض این حقوق و آزادیجلوگ

دیگر، در حقوق بین الملل، شهروندان در استفاده از حقوق و 
هایی که پیش بینی شده است، تکالیفی را نیز بایستی بر عهده آزادی

بگیرند. البته، تکالیف نه تنها باید طبق قانون درنظر گرفته شوند، 
ا توجیه کنند؛ به این معنا که در جهت هایی ربلکه باید ارزش

های دیگران و برای مقتضیات شناسایی و رعایت حقوق و آزادی
 صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در نظر گرفته شوند.
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